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 تا انتهاي سیاق  50الی  27دامه شرح سیاق آیات ا -

   

 "نعترته الاقدسی و علی سید الخلائق أجمعین محمدّ من الرحیم الحمدالله رب العالمین  و الصلاهبسم االله الرح"

   

 قسیا انتهاي تا 50 الی 27 آیات سیاق شرح دامها

و امداد ملائکه و ائمه معصومین انشااالله که به یاري خداوند  ،ب جلسه چهل و سوم المیزان هستیم در خدمتتونخ
ولَمَنَِ  "سر آیهتا رو  يخب ما سوره شور .السلام امروز رو هم باشیم در خدمتتون و مقبول واقع بشه انشااالله معلیه

 و تمام بکنیمر قاز پسش بر بیایم و سیاکار کردیم اینطور که خاطرم هست امروز انشاالله بتونیم  "انتْصَرََ بعَدَْ ظلُمْهِِ
 . ستهآخر که مربوط به وحی آیه  تاسه  ي دوا آیه آخر سوره که کل حرف ها توو دو سه ت و بمونه

 رجیم الشیطان الاعوذ باالله من 

إنَِّماَ السَّبیِلُ علَىَ  “، بعد این سبیل رو تعریف میکنه" ﴾41﴿ ماَ علَیَهْمِْ منِْ سبَیِلٍ  ولَمَنَِ انتْصَرََ بعَدَْ ظلُمْهِِ فأَوُلئَکَِ " 
ب ما راجع به بحث انتقام و خ“ ﴾42﴿ الَّذیِنَ یظَلْمِوُنَ النَّاسَ ویَبَغْوُنَ فیِ الأرضِْ بغِیَرِْ الحْقَِّ أوُلئَکَِ لهَمُْ عذَاَبٌ ألَیِمٌ 

یه مقدار هفته پیش صحبت کردیم امروز ادامش ظلم کسانی که مورد ظلم واقع می شوند و ظالم و خود کلمه 
ال و توسعه عباشه استف استنصارمیتونه  Tریشه نصر هست و انتصار باب افتعال ،باب افتعال هست انتْصَرََ . میدیم

کَ ماَ فأَوُلئَِ  . ولَمَنَِ انتْصَرََ به اون کسی که مظلوم واقع شده یعنی ن به اون مَبرمیگرده  ضمیر ظلمهِ  ؛معنایی داره
اینجا با توجه به آیات  هممکن اي و یک شبهه نمَ باز برمیگرده به  هِم ضمیر آخرشهم علیاون  علَیَهْمِْ منِْ سبَیِلٍ 

 ؟شده حتما باید از حق خودش بگذره که آیا کسی که ظلم ؛هفته قبل که عرض کردیم خدمتتون به وجود بیاد
ب خ ،بکنندنظر  باید از حق خودشون صرف نو انگار که همه مظلومی ؟ارش ضایع میشهصو با این دستور حق انت

م این هدفع تو اینب این طور نیست خ ،به ظلم خودش بیشتر ادامه بده هن باعث میشه که ظالم پرورانده بشای
نه به شده هیچکس نمیتو ظلم بهشداره میگه کسی که طلب یاري بکنه بعد از اینکه  ؛ستهنکته  و این قضیه

یه تو اول آ .و هیچ مجوزي نیست که حق اونها رو باطل بکنه فأَوُلئَکَِ ماَ علَیَهْمِْ منِْ سبَیِلٍ  اون تسلط پیدا کنه
هم بر  که باز هست جمع شیرضم علیهم، نمَ یک دانه است که برمیگرده به  لمهیعنی ظ هگفتیم که ضمیر مفرد

که حالا بحث خود  منتا اعتبار اینجا داره به اعتبار مفرد بودن یعنی به اعتبار خود کلمه  دو .نمَ میگرده به 
ل اعتبار معناش که شام ضمیر مفرد بیاریم به شمیتونیم برا ،منمفهومی که توي من هست به اعتبار خود ظاهر 

 ،میاد تمحکومیبه معناي  سبیلاین تنها  ،آیه بعد میگه م.بیاری جمع ضمیر شکس و کسان میشه میتونیم برا



د و می خواهند که بدون حق در زمین طغیان نتنها این محکومیت از آن کسانی هستند که به مردم ظلم می کن
  .ی نداشتکنه نکته خاصکه این رو تاکید می  أوُلئَکَِ لهَمُْ عذَاَبٌ ألَیِمٌ  این آیه رنابب دنستمکاران محکوم پس ؛بکنند

باعث در  دعوت به صبر و عفوباز هم اینجا   "﴾43﴿ الأموُرِ  عزَمِْ  لمَنِْ  ذلَکَِ  إنَِّ  وغَفَرََ  صبَرََ  ولَمَنَْ " یه بعدي میگهآو 
 ،تر هستبالا از همه فضائل لمو ظ متقانبحث ا نیا یک فضیلتی هست که تو ،واقع ضایع شدن حق مظلوم نمیشه

نکته جالبی که داره هر صبري  .مور هستالاعزم یک صبري قرار داده شده که از مصادیق  عفوو  تچون در مغفر
 فوعگونه مخصوصاً در بحث انتقام که انسان از این هاي نی محکم ترین امور نیست بلکه صبرمور نیست یععزم ا

سم تاکید می کنه و همون لامی قمور هست و بعدش کلام را با لام عزم اجزو  صبرکنه و صبر پیشه بکنه این ب
  .تاکیدش رو خیلی بیشتر کرده لمَنِْ عزَمِْ الأموُرِ  یکی هم لام لمَنَْ صبَرََ لام  یورده یعنی یکآ إنَِّ سر خبر که 

العْذَاَبَ یقَوُلوُنَ هلَْ إلِىَ مرَدٍَّ منِْ ومَنَْ یضُلْلِِ اللَّهُ فمَاَ لهَُ منِْ ولَیٍِّ منِْ بعَدْهِِ وتَرَىَ الظَّالمِیِنَ لمََّا رأَوَاُ " اما آیه بعد
رزقی براشون ذخیره شده اون رزقی  اوصافشون ذکر میکنه که نزد خدا یکمومنین رو با  کهوقتی  " ﴾44﴿ سبَیِلٍ 

 کهقی رز ،میکنه تامین رو تشونو آخر سعادت که قیرز ،داره تاکید میکنه و که از اول سوره داره باهاش میاد
 نچنی از که اینهایی ستمکاران ن یعنیمومنی یرغ ،مقابل گروه سراغ میره حالا شده اون به رهنمون خودش خدا

و  فربه خاطر ک ،محروم هستند باز دهکر نمومنی حال شامل خداوند که قیزر آن از و هستند مأیوس هدایتی
 سعادتمند نمیشن و غیر از ،رزق الهی منتهی نمیشه اون تکذیب شون آنها را گمراه کرده پس نتیجه کار آنها به

ه اب را مشاهدوقتی که عذ ،پس دستشان خالی هست ،براشون نیست بازه مرشون باشاولی متخدا هیچ ولی که 
للِِ ومَنَْ یضُْ پس بریم سراغ آیه  . اي کاش به دنیا برگردند تا عمل صالحی را انجام دهند ندمی کنند آرزو می کن

میده حالا این  زمفعل مضارع را آخرش رو ج ،عامل هست همن شرطی ،بوده یضُلْلِْ هست پس  هن شرطیمَ،  اللَّهُ 
راي هست یعنی ب بیان حرکت کسره ،مهلکسره آخر ک یضُلْلِِ  وصل بشه اون میخواد به االلهچون  ،ضلْلِْ یُ  شده من

وري هر کسی که اینج توضیحش دادیمرو که این  ولَیٍِّ منِْ بعَدْهِِ فمَاَ لهَُ منِْ . ومَنَْ یضُلْلِِ اللَّهُ   میشه ،سهولت تلفظ
حال  وتَرَىَ الظَّالمِیِنَ لمََّا رأَوَاُ العْذَاَبَ  .ولی براش نیست دستش خالی هستهیچ گمراه بشه غیر از خود خداوند 

هیچ محل  ن آیا؛ میگمی بینند که آرزو می کنند اي کاش به دنیا برگردند رو که عذاباین ظالمین موقعی 
قط این جهت که ف زه اخطاب به پیغمبر هست اما پیغمبر ن يه تروقتی میگ ؟هیچ راهی براي ما هست ،بازگشتی
هاي می بینند و در لایه بقیه همپیغمبر میبینه و  چونقاً مخاطب عموم هست منتها تفاباشند اایشون مخاطب 

ذاب مشاهده عیک که ستمکاران وقتی  دپیغمبر تو میبینی همه میبینن ؛ ايتوانند مخاطب قرار بگیرندمی همه دعب
 .یعنی این حال این ها قابل مشاهده هست هم براي پیغمبر هم براي سایر مخاطبین ،وري میگنجمیکنند این

 اسم مکان .نه نحو، صرف ؟از لحاظ صرفی چی هست مرَدٍَّ بفرمایند که  دستنه دوستانی که عربی دان ،مرَدٍَّ ب خ
 دداز ریشه ر هست، نظرات مختلف تتره،می هم باشه اسم باشه ولی اسم مکان درسمیرصدمیتونه م،لفعَهست مَ

 هست.  هست که فعل مضاعف

خ پاس ؟به چی قسم خورده ؟قسم چی هستلاوذاینجا  ،فرمودین شما لمَنَْ صبَرََ وغَفَرََ لام قسم در آیه قبل  سوال:
 ،اتفاق می افته این هحکمت خدا کن وبه ایا در تقدیر هست و قسم مثلاً حالا به اون عزت  شلقسماوذ: استاد

 .در تقدیر باید بگیرید و رهحکمت میخوبه چون بحث انتقامه پس 



اگر  ،ستهسبب به جاي مسبب  فرمودن علامه که اینجا از قبیل،  منَْ یضُلْلِِ اللَّهُ عبارتی در همین عبارت  :سوال
 یا هست سبب جاي به سببم یایعنی ببینید از این کلمات اینجوري  :استاد ؟ پاسخاین را هم توضیح بفرمایید

 داده قرار مسبب جاي به آورده خداستاضلال  که رو سبب خود اومده یعنی سبب ،هست مسبب جاي به سبب
چون این ها از هدایت و رزق محرومند گه که می م؟حالا چه جوري معنی کنی . خبنداشتن هست هدایت بحث که

خود  میشه دلیل و اون وسیله اون یعنی ،سبب بخ است هدایت محرومیت از ،، مسببخدا گمراه شون کرده
 برعکسش وقتاون  بود سبب جاي به مسبب اگر .هستند گمراهی مشمول ندارند هدایت هااین چون ،لالاض
گمراه هستند از هدایت محروم هستند معمولاً مسبب اصلی تر هست برخلاف چیزي  چون گفتیممی کردیممی

که توي فارسی داریم توي عربی معمولاً مسبب دلیل و پایه و اساس است سبب اون فرم ظاهري هست از این 
 ما .بسب جايبه مسبب یا قرآن ادبیات ي حتیوت برند می کار به مسبب جاي به روجملات زیاد داریم که سبب 

 ،ریم اینجوري معنی کنیم بگیم به دلیل اینکه از هدایت محروم هستند خدا آنها را گمراه کردهناچافارسی  توي
اگر برعکسش بکنیم میگیم به دلیل این که خدا آنها را گمراه کرده از هدایت محروم هستند یعنی تو حالت دوم 

 ت.یکی از فنون بلاغت هس ؟جا افتاد ،این که الان براتون گفتم مسبب به جاي سبب هست

 اخسَرِوُ الَّذیِنَ  الخْاَسرِیِنَ  إنَِّ  آمنَوُا الَّذیِنَ  وقَاَلَ  خفَیٍِّ  طرَفٍْ  منِْ  ینَظْرُوُنَ  الذُّلِّ  منَِ  خاَشعِیِنَ  علَیَهْاَ یعُرْضَوُنَ  وتَرَاَهمُْ  "
فاعل  اسم اریم خاسرر دسا چند نوع خام" ﴾45﴿ مقُیِمٍ  عذَاَبٍ  فیِ الظَّالمِیِنَ  إنَِّ  ألاَ القْیِاَمۀَِ  یوَمَْ  وأَهَلْیِهمِْ  أنَفْسُهَمُْ 
م فعل ماضیش، داری اسروخَ ، یهداریم نراخسیه  ؛یعنی خسران دیده تر ییلضر داریم افعل تفخساَ هی ،هست

 هاضافه کردنی دیگه هم بهش عرین رو یه مساینجا خا .هست در قرآن رهاي مختلف خسها ترکیب ببینید این
 .خسَرِوُا أنَفْسُهَمُْ وأَهَلْیِهمِْ ، یعنی تمامی خسران ها رو توي این کلمه آورده کسی که همه چیزش را از دست داده

چیزشان را از دست همه  خسَرِوُا أنَفْسُهَمُْ وأَهَلْیِهمِْ یوَمَْ القْیِاَمۀَِ رین کسانی هستند که سهمانا خا الخْاَسرِیِنَ  إنَِّ 
هم نفس خودشون  ،بکه علامه ردشون نکردن خ هست ن رو البته این یک نظر تفسیريوهمسرانش . همدادند
شون تعلق بگیره از دست ای بهشت به تو خانواده اي که قرار بوداون  همهم اون نعمت هاي بهشتی رو و اهلیرو و 
نمی داریم که اینها به هم قابل ببینید هر کدوم از ما همین الان یک جایگاه بهشتی داریم یک جایگاه جه .دادند

 ،هنمج میریم باشه خالی ونبهشتیم جاي ،بهشت ریممی باشه خالی نوم جهنمی جاي که وقتی ،هستند لدیبت
 قابر سیاحالا بن ت.کنیم در بهشخانواده پیدا می اون یل هستند و متعادل اون و متقابلتبد قابل دیگه هم به ااینه

یعنی اونجا تشکیل خانواده خواهیم داد در بهشت  ،مفهوم مقابل هم داره وريحادبی بحث حوري هست منتها 
ن خانواده را هم ندارند علاوه بر این که خودشان را باختند وکه ارین اینه سیکی از خسران هاي خا . پسبدیتا

لا إنَِّ أَ .انی هست روز قیامتاه جهنمی پیدا کردند و چه بد خسرجایگ جاش خانواده شان را هم باختن بعد به
جا مفسرین این ؟ب این جمله براي کی هستبراشون پایدار هست قوام دارد خ عذابی که الظَّالمِیِنَ فیِ عذَاَبٍ مقُیِمٍ 

له و میزنن البته این جمهستند که توي دنیا این حرف ر نیبعضی ها گفتند که مومنی ؛چند تا نظر را گفتند
تی آخر :حالا سوال .شده لر سیاق آیات این جمله در آخرت نقا بنابام ،آخرت هم ههم توي دنیا باش همیتونسته در

فعل ماضی هست  إنَِّ الخْاَسرِیِنَ الَّذیِنَ خسَرِوُا؟ که هنوز نیومده و هنوز محقق نشده چرا فعل براش ماضی هست
امر حتمی و مقطوع و ک ی از که باشه قرار که جاهایی اون اینکه خاطر به هست ماضیفعل ،گفتند قاَلَ الَّذیِنَ یا 

ن اتفاق که ای هست یعنی انقدر حتمی ،قطعی صحبت بکنه حتی براي زمان آینده از فعل ماضی استفاده می کنه



ب خ .ت قرآن به صورت فعل ماضی داریمما خیلی از افعال مربوط به روز قیامت رو در ادبیا .افتاده انگار بیفته که
 ند.ماضی هست و خود قیامت همه نی این جملات براي مقدمات قیامتیع فیِ الصوُّرِ  ونَفُخَِ ا ی ﴾1﴿الْواَقعِۀَُ  إِذاَ وقَعَتَِ 

ی شما اون رو اتفاق اتفاق بیفته ول در آینده می خوادکه درسته هست حتمی الوقوع بودن قیامت پس به خاطر
بعد گوینده این جمله پس مومنین در دنیا نیستند حتماً فضاي سخن فضاي آخرتی هست اما کیا  .افتاده بدون

 چون باید افرادي باشند که اجازه سخن ،گوینده این سخن نیستند دکه ضعیف الایمان هستن نیمومنی ؟گفتن
ما و حتتما و حتما هست یعنی ح حضم لسان اینها خارج میشه حق و گفتن داشته باشند و هر چیزي که از زبان

 که ادعایی نهااو میگه آورده اینجا رو کان خود هست ماضی فعل بحث چون نماکاب براي خ .اتفاق خواهد افتاد
 ما(ي باطل است وگرنه باید میگفت دعاایه  ،گرده به اون ادعاشون در دنیابرمی ماکان این یعنی کردند می دنیا در

 .االله من ولیدون من م کل یگه مامثل همین جاهاي د ولی)من م هل

که  هر کسینه. ی عالهی هست بله اما قانون هاي تشریقانونهاي کلام  ،اگه خانم بهبهانی اگه منظورتون از سنت 
همین جمله میتونه براي ابتداي آیه یک دلیل باشه و هم نتیجه همه  "﴾46﴿ ومَنَْ یضُلْلِِ اللَّهُ فمَاَ لهَُ منِْ سبَیِلٍ ...."

انَ لهَمُْ منِْ ومَاَ کَ  علت بگیم تونیمب هم ،قبلو آیات  جملات از بگیریم نتیجه توانیممی هم نییعمطالب قبل باشه 
 براش فراري راه هیچ بکنه گمراه که را کسی هر خداوند یعنی چی؟ چون علت چرا .هستش جمله اینأوَلْیِاَءَ 
 .هست قبل اتآی نتیجه جمله این بگیم میتونیمیا  ، ومَاَ کاَنَ لهَمُْ منِْ أوَلْیِاَءَ  پس نیست براش یتسلطهیچ  و نیست

 خیلی بهش پرداخته شده بود پس اوایل سوره آیات قبل هم چون بحث وحی بود و تشریعی بود و اینها که تو 
ن را از ود خدا آهیچ سبیلی به سوي سعادت نیست مگر سبیلی که خ .شهمی توان نتیجه همه مطالب قبل هم با

 .براي بندگانش مقرر بکنه عطریق وحی و تشری

ا مَ استْجَیِبوُا لرِبَکِّمُْ منِْ قبَلِْ أنَْ یأَتْیَِ یوَمٌْ لا مرَدََّ لهَُ منَِ اللَّهِ ماَ لکَمُْ منِْ ملَجْإٍَ یوَمْئَذٍِ وَ " خب حالا که این طور هست
وا استْجَیِبُ است  براي همان فعل لام در واقع هست، اجابت وناستجابت گفتیم هم ا،جیبواست "﴾47﴿ لکَمُْ منِْ نکَیِرٍ 

 .قبل از اینکه ،منِْ قبَلِْ  .مْ لرِبَکُِّ 

ه عنوان ب تکلم خداوند در قرآن  سنتهاي ؟ی هستندعتشری یا سوال کردند که قانون هاي که سنت هستند :سوال 
سلسله مباحث ادبی یک قانونهاي ادبیاتی هست یعنی خداوند بخواهد براي بیان یک چیزي یک واقعیتی از 

استفاده بکنه اینجوري استفاده می کنه که در قرآن هست یا از قسم استفاده میکنه یا از جملات تعقلی یا از 
 ثلم میشوند داده توسعه و هستند ريتس قابل اهزمان و هامکان اینکه تو همهیعنی  یجملاتی که جملات تعقل

نحوه  ؛، یه جملاتی هستند که زمان و مکان قیدشون نیست ٰ◌ أَتَى حیَثُْ  ا یفُْلحُِ الساَّحِرُلَ  مثل ،العلیم سمیع االله ان
یعنی سیستم کلامی و ادبیاتی اینجوریه یا از ایجاز استفاده میکنه یا از  هوند با بشر در قرآن اینجوریتکلم خدا

انونهاي قاینا حالت لفظی هستن دیگه  ،اطناب استفاده میکنه یا از کنایه استفاده میکنه یا از مجاز استفاده میکنه
 هفته پیش گفتیم  که و ابتلاامهال  و و امتحان لاام و همون سنت استدراجی ها مثل عصحبت هاي الهی اما تشری

 سنت هايسنت، پس یا  .کار میبره در زندگی اجتماعی شون خداوند در مورد بشر به ور نتیعنی چند تا س
 .نت هاي در واقع قانون گذاري در اجتماع بشر هستس کلامی هست در ارتباط با بشر یا



 می جنس اسفن بعد از لاي هست ي نفی جنسلا ،مردلا ،اشاره به روز قیامت هست کلمه لایوم   یوَمٌْ لا مرَدََّ لهَُ 
 که لا چون اصلاً ترکیب لاي نفی جنس این ،خبر لاي نفی جنس هست لهَُ و  لا مرَدََّ میشه  نصوب هست،میاد م

ش براهیچ بازگشتی هیچ راه فراري  .هست لهَُ  هک شبعلاوه خبر هست ، مرد اسمشعلاوه اسم بعلاوه خبر لامردب
 اینجوري معنی کنیم بپذیرید .است مرَدََّ  شگرفته یعنی ذوالحال مرَدََّ  حالرو  اللَّهِ  منَ  که ،نیست در مقابل خداوند

م از یي و برگشتی براش نیست یعنی نمیتوندل خدا ربَدعوت پروردگارتان را قبل از فرا رسیدن روزي که از قِ
ه به عقب برنمیگردون ،برنمیگردونهی است خدا به هیچ وجه اونو تمیعنی آمدن آن روز ح ،یممقابل خدا فرار بکن
ب علامه اینجا خ .و مکرر کرده ست که قرآن ازش استفاده هاي زیاده ریب فیهن لاومهله  انگار که این لامرد

ی بررس دیگه اي روعراب را نیاورده و یک وجوه دیگه و یک اِ  نصحبت کرد له نظرات مفسرین که راجع به لامرد
ک ی توي این زمان بهش می پردازند اینه که وقتی که میگه کهیعنی الان  ،ن واردهاشکالی که به المیزا . یهکرده
ه خیلی نیاورد اسم اونجا اینجوري گفته از اون مفسر و کتابشو یه مفسر دیگه اومده اینجا اینجوري گفته  مفسر

فته گجاهایی مثلا اومده  اما یه ،کم اسم آورده یه جاهایی مثلاً گفته مثلاً آلوسی در روح المعانی اینجوري گفته
اینجا چون انگار  .از کتابش نه مفسر اسم آورده ه ازن ،ش تا هفت وجه رو آوردهکه وجوهات مفسرین یعنی ش

د نگارشی ایرا یک یک ایراد دیگه د،میدونستند هیچکدام را نقل نکردننعلامه وجوهات مفسرین را اصلاً قابل بیان 
 تحضر صاحبش به داریم ارادت و کنیممی دفاع همیشه المیزان از هدرست ما لاحا .به المیزان اینجوري وارد هست

 هم را نکات این قطعاً بنویسند امروز قواعد به توجه با رو تفسیر این دوباره ایشانکه  بود قرار اگر منتها علامه
 یکنهما را وادار م ،امانتداري نگارشی مقل قول میارین یا ممیاری سند جایی یک از ما که وقتی که کردند می رعایت

 .کنیم بیاریمازش نقل قول می یا اون کسی رو که داریم رو و اسم اون مفسررو  ون سندا اسم که

تدبري  البته کتاب .در زمینه تفسیر خیر ؟نیست که فقط نظرات خود علامه باشه یسوال کردن که کتاب :سوال 
 .عمومی بشه خیر رنشمدرسه فقط نظر خود علامه رو نوشتن ولی اینکه این کتاب 

به  عیلوزن فَ نکَیِرٍ  ؛هست به معناي پناهگاهی که به اون پناهنده میشن زموهمیاد م أاز لج ملَجْإٍَ  ،ماَ لکَمُْ منِْ ملَجْإٍَ 
ون ا و نمی تونید دنداری پناهگاهیروز قیامت از ناحیه خدا هیچ  روز یعنین وا شما این هستش که ،معناي انکار

نمیتونید انکارش کنید چون روز قیامت روز بروز و  دچیزي را که از شما سر زده و مرتکب شدید و انجامش دادی
ه داره هویدا میشه احاط ام ما با اون حقایقی که دور و بر و ظهور حقایق است از هر جهت ظاهر و هویدا میشه

 .راه فراري نداریم یعنیمیشیم 

 صبِهْمُْ تُ  وإَنِْ  بهِاَ فرَحَِ  رحَمْۀًَ  منَِّا الإنسْاَنَ  أذَقَنْاَ إذِاَ وإَنَِّا البْلاَغُ  إلاِ علَیَکَْ  إنِْ  حفَیِظاً علَیَهْمِْ  أرَسْلَنْاَكَ  فمَاَ أعَرْضَوُا فإَنِْ   "
اومده از خطاب  ،ت هستتفالاب اینجا عوض میشه در واقع اخط "﴾48﴿ کفَوُرٌ  الإنسْاَنَ  فإَنَِّ  أیَدِْیهمِْ  قدََّمتَْ  بمِاَ سیَئِّۀٌَ 

از رسول خدا اسم آورده میگه مأموریتی  خطاب حالتسخن را برگردانده به رسول خدا و یه جوري روي به کفار 
یغ ایشون بیشتر جز تبلنه  ، أَرسْلَنْاَكَ  فمَاَ ،بیشتر هن تنها و تنها تبلیغ رسالت هست نهاده شدهکه بر دوش رسول 

ئول مس ست وه مردم ابلاغ کنه نگهبان مردم نیخدا حضرت رسول را فرستاده تا دین رو ب ،هیچ وظیفه اي ندارند
 .ایمان و اطاعت اونها نیست



 بلاغت ا مبر گفته تو فقط و فقط وظیفهاین آیاتی که اینجوري هستند فضا و سیاق و لحن اینجوریه یعنی به پیا
م ریم یه امامت داریداید ما این رو بارها گفتیم یه نبوت داریم یه رسالت ببین ،وي بحث رسالت ایشونت هست
خوب و  عاقبت ،از عاقبت بد ،خبر میده از بهشت و جهنمنبا دیگه  ،تبلیغ هست براي نبی یک اولین مرحله نبوت

له بعد که کار . مرحسته هم محدود حیدر حد خبر دادن هست ارتباطش با فرشته و ،تبلیغ هستدر این حد 
 ،رسنگین ت منتها هستتبلیغ توي بحث رسول هم باز  ،میشود رسوله تراجرایی تر هست و مأموریت سنگین

 تاما توي تمام جملاتی که بحث رسال .با فرشته وحی هم وسعت دارد نسبت به نبوت وسیع تر هست شارتباط
 مکیشوري  سوره، زنیممی حرفاي  جامعه یک با داریم ما نیهست یعخطاب عمومی به مردم  ،هست و خطاب

، کفار داره ،هدار مانمسل هست قاطی توش چیز همه که زنیم می حرف اي جامعه یک به راجع داریم ،هست
غمبر عد رسالت پیاینها الان تنها راه هدایتشان فقط تبلیغ از منظر رسالت است یعنی بُ ،مشرك داره ،منافق داره

رو نداریم که به تو ربطی نداره تو نگهبان  ناین لحما اما براي بحث امامت اصلا  .باید براي این جامعه آشکار بشه
پیغمبري که مقام امامت داره و همه مردم نیستی تو موظف به ایمان آوردن مردم نیستی اتفاقاً تو بحث امامت هر 

ه مائ ،السلام ممقام امامت عطا شده و هم حضرات معصومین علیه بهشون ی کهغیر اولوالعزمو انبیاي اولوالعزم 
لوب مطال الیموظفند که ایصال  ،موظف هستند که نگهبان مردم باشند ،کردن این ها موظف هستند براي مومن
ن رو وا دلسوز نیست نه اجازه بیشتر از نه اینکه رسول ،رن برسون به مقصدبو بداشته باشند یعنی دست بگیرند 

ظرافت کارش بیشتره  ،رو هم داره یعنی کارش حساستر هست ذنهمان دلسوزي رو داره و اجازه و اامام  ،نداره
امام  ههستیم ککوچکتر در مقابل امام اینجا دیگه با یک جامعه مقابل نیستیم اینجا تک تک افراد یا گروه هاي 

مفترض در واقع امام  باید وظایفش را نسبت به آنها انجام بده ما هم وظیفه داریم که حرف امام رو اطاعت کنیم
أطَیعوُا و ید اجرا بشه و لازم الاجرا استرسول حتماً و حتماً با رواماامام مثل  رواما ،الطاعه هستش

 سته در بحث جامعیت منصبی که و همون مقام هست، یعنی دقیقاً همین منِکمُالأمَرِ  وأَوُلیِ الرسَّولَ  وأَطَیعوُا للهََّ ا
ها رو داره منتها ونهمهم  مرجعیت سیاسی هست امام ،مرجعیت دینی هست هست،داوري  و در بحث حکومت

 که سانان هو ما به انسان یعنی الانسان داره خصوصیتییه ب و اما خ .دقت کارش بیشتره هظرافت کارش بیشتر
ره ن نعمت میگیوول میشه به دلیل اون حسی که از انعمتی مشغ به که هنگامی نمعصومی و اوصیا و اولیا مگر

 دار هستیمببینید ما همین الان به هر اندازه اي که از هر نعمتی برخور .م رو فراموش میکنهمتنعم می شه منعِ
یعنی  هست نسانببینید الا .رد توبیخ این آیاتمیشیم و مو حرو فراموش کردیم دچار فر عمبه هر اندازه اي که من

ما وقتی که به انسان یک رحمتی از جانب  وإَنَِّا إذِاَ أذَقَنْاَ الإنسْاَنَ منَِّا رحَمْۀًَ فرَحَِ بهِاَ ،ینها ه اشانسانی که شاکل
با اون خوشحال میشه و سر همین انسان بودنش  ،سریع خودشو گم میکنه فرَحَِ بهِاَشونیم چبهش می ونخودم
 اینقدر که غافل حتی  وإَنِْ تصُبِهْمُْ سیَئِّۀٌَ بمِاَ قدََّمتَْ أیَدِْیهمِْ فإَنَِّ الإنسْاَنَ کفَوُرٌ گروه هاي خاص اون غیر از میگم 

ه پس میش ،اريهست موقعی که مصیبتی بهش میرسه شروع میکنه به چون و چرا و غر زدن و اعتراض و ناله و ز
بار آخر آیه است و یه  انسان اومده یه بار اول آیه بار دو .بله مشابه در سوره فجر هم داریم .مذمت این انسان

ه خاطر یعنی ب هست خواسته بگه براي هر ویژگی انسان همان انسان ،کفور ولی دوباره آوردهفانه میتونست بگه 
 به رو فعول یه جا وزن هبه کار برد لشعِیه جا وزن فَ ،هستح یه جا فر هست اون شاکله اش دقیقاً یه جا کفور

ش غفلت طبع ،پس انسانی داریم که سرگرم به دنیا هست طبع این انسان سرگرم به دنیا اینجوري شده .کار برده



ی ه انسانمثلا ی ؛ذاره که به یاد خدا باشهگنمی آورده هر چه نعمت به یادش میارن اینقدر از نعمت خوشحال هست
بازوي خوبی داره اینقدر غرق این موضوع هست یادش میره که خالقش این نعمت را و که قوي هیکل هست زور 

که نتیجه کارهاي خودش هست باز اون تبعه  یادحالا به همچین انسانی هرچه عزا و مصیبت ب ،بهش عطا کرده
د چه در ناز و نعمت باش . پساز خدا کمک بخواهد یا مثلاً چون و چرا نکنه ،ره که به یاد پروردگارش بیفتهذانمیگ

 پند و موعظه در اون اثر کنه. چه در عذاب باشه بعید هست همچین کسی دوباره به راه راست برگرده و

باز  "﴾49﴿ یشَاَءُ إنِاَثاً ویَهَبَُ لمِنَْ یشَاَءُ الذُّکوُرَ للَِّهِ ملُکُْ السَّماَواَتِ واَلأرضِْ یخَلْقُُ ماَ یشَاَءُ یهَبَُ لمِنَْ " و اما آیه بعد 
 اونا نهست اینجوري اینا شونهچقتی خدا رحمت خودش را به مردم میمیگه که و ، آیه قبلقبل بر میگرده به آیات

آسمانها و زمین همش از  میگه ملک ن. بعد اینجاویژگی رو دار نیا باز ،مصیبت بهشون میده ،هستن اینجوري
رحمت خدا میرسه نباید خیلی  شه بهشچه پس هر کی که رحمت خدا رو میآن خداست هرچی بخواد خلق میکن

تها ن بکنه منراهاي خدا را کففراموش کنه هر که این مصیبت بهش میرسه نباید نعمت رو مشه که منعِاغرقش ب
 تا این توجیه هست اینه که هر دو رو تاکید کردند میگن عیبی که تو دقت داشته باشیم علامه همین این ما باید

بت ها مصی هین تاکید کیعنی ما با ا ،سته ونلاً مصیبتها نتیجه کارهاي زشت ممعمو ،از جانب خدا بدونیم نه رو
از ت عماهمه ن حتما با این تاکید که یا مهیچ وقت نباید کفران نعمت بکنیپس  ،ن هستوهاي زشت منتیجه کار

 شملک و سلطنتهست  خدا بر همه جهان مسلط پس مو فراموش بکنیر منعجانب خداوند منعم هست نباید م
هم داریم  ثنااُ ؛ماده ثا،ناث جمع اناِ ،میدهث نااسراسر جهان را گرفته و ادامش میگه که خدا به هر کی که بخواد 

ذکر جمع  ، ذکرانذکور کلمه .ا هستثهست جمع ان ناثاِولی توي قرآن  هست البته کلمه درستی ،در فارسی
خدا به هر کس بخواهد فقط جنس ماده می دهد به هر کس بخواهد فقط جنس نر میده به هر کس  ؛یعنی نر

 ردهنیاو ال اناث براي هست که اينکته دعب آیه بعد میگه بعد ؛یزُوَجِّهُمُْ ذکُرْاَناً وإَنِاَثاً او" بخواهد هر دوش رو میده
زبان عربی هست و فرهنگ  ،خاطر چون زبانبه ،دهآور ال ذکور براي اما ناَثً الإِ یهَبَُ لمِنَْ یشَاَءُ  که نگفته یعنی

منکر  ثناخته شده در جامعه است و اناش ،ب معهود جامعه استتوي این زبان دخالت داره ذکور خ عرب هم
خدا به هرکه هم بخواهد دوتاش  یزُوَجِّهُمُْ ذکُرْاَناً وإَنِاَثاً او .ین دلیلش اینهامعه هست و ناشناخته است به خاطر جا

هیچ کدام از این ها رو نمیده  خواهدهم برا هر که  وعقَیِماً  ویَجَعْلَُ منَْ یشَاَءُ رو میده منتها این بعدي رو میگه 
ي ا از اون دوتاجد شچون این حکم .بشن دارفرزند نو نازا می شوند و نمی تونمیشن چه مرد چه زن عقیم 

ا یه دونه همه رو ب ،تاه س میشه ثیهم ان میده یکی هم ذکربه  ،انثی میدهیکی به  ،یکی ذکر میده بههست  بالایی
لیل تع إنَِّهُ علَیِمٌ قدَیِرٌ  .شیتش رو جداگونه آوردهمحکمش جداست بحث عقیم بودن  یکیت آورده ولی این یمش

یهَبَُ لمِنَْ یشَاَءُ إنِاَثاً ویَهَبَُ  دیر هست قو  یعنی چون خدا علیم ؛هست علتش این میگیم تعلیل یعنی ،مطلب قبل
 مصفت ذاتی هست علی کههم  معلی ،دیر هم گفتیم از قادر هست گفتیم قادر مطلقق .آخرالی  لمِنَْ یشَاَءُ الذُّکوُرَ

 شهم قدرت دن رو،و مذکر دا اینها رو داره مونثخداوند هم علم پس  مطلقند، ،و قدیر علی الاطلاق علی اطلاق
م معروف نگفت .ناشناخته است چون نکرمناپسند هم میگیم  یا منکر ما به زشت ،ناشناخته ،از نکره منکر .رو داره
اخته بودن منظور زنان ناشن ،یعنی شناخته شده تو جامعه عرب مردان شناخته شده تر بودنمعهود کردم  عرض

بله منظور جامعه عرب حتی جامعه عرب الان  .سر اناث نمیارهال عهد اما ر وعهد میاره سر ذک پس ال .این هست



 معناي به نه منکر میشه مقابلش شده شناخته نییعهست  ال عهداصطلاحا بهش میگیم  الاین  .نه صرفاً جاهلی
  .داریم از این کلمه به معنی ناشناخته در قرآن ،ناشناخته یعنی ناپسند و زشت

  یم.م باز بکنهیرو می خوا 50تا  27سیاق آیات  بحث روایتی

مصیبت هایی که فقط به شخص انسان یا به یک جامعه ؟ خداست جانب از  نوعیا هم همصیبت کردند سوال :سوال
رابطه  در که چون انسان را مختار آفریده پسبه نوعی به خدا برمی گردد  ،خاص میخوره نه جهت اعمال هست

 .قرار میگیره یولط

 ،هست الهی ستاوبشر تحت تاثیر خ مشیت الهی هست یعنی خواست ؟شا یعنی چین یَ سوال کردند که مَ :سوال 
 به اون داره.یتی نداره جز اون چیزي که از جانب خداست و اذن مشان براي خودش هیچگونه استقلال یعنی انس

ولَوَْ  ی و بیهقی یه روایتی هست راجع به سیوطمنصور مال الدر دار 50تا  27ب بریم تو بحث روایتی آیات خ 
می گفتند اي کاش ما هم یه مالی داشتیم مثلاً  که راجع به اصحاب صفه بسَطََ اللَّهُ الرزِّقَْ لعِبِاَدهِِ لبَغَوَاْ فیِ الأرضِْ 

ن این تطبیق ه میگعلام .لبَغَوَاْ فیِ الأرضِْ داده بشه مالی بعد خداوند گفته که اگر به بعضی ها بیشتر از ظرفیتشون 
 ،به اصحاب صفه شان نزول نیست یعنی اومدن گفتن که احتمالا ظاهر آیه با توجه به معنا و مفهومش میخوره

 ه، یتطبیقجري و ت داریم یک بحسباب نزول و شأن نزول چند تا در مورد ا ا چند نوعمببینم  ه.ق دادتطبی
حتماً باید معصوم پشتش  هست تاویل تاویل یه بگمحالا اینجوري  .نزول هست شانیک مصداق و یه  ،تاویل
 عیتواق یک که یلیتاو ،گفتم را نهاای قبلا من که داره حالت تا چند ویلتا که ،حتما باشه علم در سخرا ،باشه

 ،هورظمربوط به آیات یک سري آیات  بگیرد، گردونه یا یک عاقبتی را براش در نظررب شمِاُخارجی را به عینی 
 یره تومکه  هست یا تعیین مصداق .محقق بشه ، حتما بایدهنوز اتفاق نیفتادند یعنی ویل دارنداآیات قیامت ت

ر د یعنی دارند نزول شأن که آیات ضیبعب نازل شده خ مثلا آیه در شان امام علی یعنی این ،بحث شأن نزول
که  ششان نزولی باشند یعنی شان نزولق مصداد همان نتواندر شأن این اشخاص هستند مییا شان این واقعیت 

 إنِمَّا ولَیِکُّمُُ  ،هیچ کس نیست مثل آیه ولایت و غیر از امام علیمصداقش هم امام علی هست است  هستامام علی 
بعضی از شأن نزول ها میتواند چندین مصداق داشته باشه مثلاً راجع به فلان  .الی آخر اللهَُّ ورَسَولهُُ واَلذَّینَ آمنَوُا

 زولن شان و نزول اسباب از بعضی .باشیم داشته توانیممیهم  الان همین تا براشهم  مصداق تا دچنگروه است 
 خوره یم مفهومش اما نیست ینا نزولش شأن که این با آیه این ببینم میام منم یعنی هست تطبیق و جري بحث
 رحف مثلا بحث هايهمین الان هم  ،تطبیق داده میشه هابه ما تطبیق لحاظ از آیات از خیلی یا آخرالزمان به مثلاً 

 این به شدیم ولمشم و کردیم فراموش رو ممنعِ  دیدیم را نعمت جایی یه ما یعنی میخوره هم ما به تطبیقش
 تداياب از یعنی میکنه پیدا جریان هست يجر آیات در هست يقواعد سري یه مثلا یعنی ،تطبیق و جري میگن
 يجر به این میگن هیان پیدا می کنیک سري انسانها همیشه جر یا راجع به یکسري اقوام آیه این ابدیت تا نزول

 خلاصه گفتم که وقتی که علامه خیلی حالا یه سري بحث هاي تخصصی تفسیر هست من یه چیز .و یا تطبیق
 .نزول بدونید منظور چی هست شانه ن هست میگه مصداق تطبیق

قمی یک  معلی بن ابراهی قمی، تفسیر در تفسیر ولَوَْ بسَطََ اللَّهُ الرزِّقَْ لعِبِاَدهِِ لبَغَوَاْ فیِ الأرضِْ  همین آیه رو یعنی
 ،ق میدونن فرزند ابراهیم هاشم هستثمو ،قبولش دارنخیلی اهل حدیث هست، رب قخیلی هم م ،فرد شیعه است



 ه اینب ابشسوب یعنی در در انتسوقتی میگی من. تفسیر قمی منسوب به این آقا هست ،هست اصحاب حدیث
راي ضی ها میگن ببع ،د که مال خود علی بن ابراهیم قمی هستننویسنده شک وجود داره بعضی ها اثبات می کن

ر خدا اگ :توي این تفسیر قمی از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود .گذریمر بابجی الشاگردش از اب
 ،اشدب يی کارفرما دیگریک تا کرد یکدیگر محتاج رو مردم یکنولمی داد مردم طغیان می کردند  طرزق را بس

ولیکن خدا هرچی که میخواد  یشَاءُ لکنِْ ینُزَلُِّ بقِدَرٍَ ما  وَ می کردند  بغی و ستمکرد چون اگر همه را ثروتمند می
نهَُّ إِ ایشان و به دین و دنیاي ایشان هست  به حال لاحصزل می کنه اون مقداري که میدونه نازل کنه به اندازه نا

 .بعِبِادهِِ خبَیِرٌ بصَیِرٌ 

قدسی داي تعالی یعنی حدیث از خ ،از جناب جبرئیل ،ل خدارسودوباره در مجمع البیان مرحوم طبرسی از  
سد الاح شان نیست اگر سالم بشوند فصنند که جز مریض بودن بعضی از بندگان م" ود:شده که فرم لهست نق

ی از بعض ،میشود فاسد کنم مریض را او اگر کندنمی صالح را اوند که جز سلامتی بعضی از بندگان من ،می گردند
گر از بعضی دی ،او را فقیر کنم فاسد میشودبندگان من جز توانگري و بی نیازي اصلاح شان نمی کند اگر من 

مر اي من آر ،ند اگر من او را توانگر کنم فاسد میشودمی کنهستند که جز فقر و تهیدستی اصلاح شان  مبندگان
ببینید حال الان ما یک بخشش برمیگرده به  ".بندگانم را تدبیر می کنم چون به وضع دلهاي آنان آشنا هستم

 ،درمپ باز دوباره توي تفسیر قمی که میگه پدرم ببینید وقتی میگه .میگرده به تلاش ماهمین قضیه یه بخشش بر
 عمیر ابی ابن از ،هست نقل هاشم بن ابراهیم از یعنی پدرم از هست میگه تفسیر قمی مال علی بن ابراهیم قمی

از  نباته یونس از ابی حمزه از اصبغ بن بن از منصور ،)ع از اصحاب امام کاظم هستاجما اصحاب از یکی(
 فرمودیمنقل میکنه که گفت از آن جناب شنیدم  ؛امیرالمومنین علیه السلام پس سلسله حدیث مشخص هست

 دايخ فرمود و ما به کردرو  آنگاه کند حفظ را آن است سزاوار مسلمانی هر بر که گویممی حدیثی ایتانبر من "
 الیتع خداي چون گذرد می آخرت در عقوبتش از آنکه مگر کندنمی ابعقعالی هیچ بنده مومنی را در این دنیا ت

 میدا خیلیاین  ".بگیرد سر از را کسی یدنیای عقوبت قیامت در که است آن از بزرگوارتر و جوادتر و تر حکیم
نیا مرتکب یک عملی میشه که د در که کسی یعنی هاهاین هم کردن جاريد ح متحک .زیباستخیلی  و بخش

 .اون یه قضیه دیگه است البته اگه توبه نکنه، بخوره در آخرت مجازات نمیشهاگه اینجا حد  بهش بخوره باید حد
 تلامب اشخانواده یا فرزندانش یا مالش یا نشر بدد یجل مومن را به بلایگاه فرمود گاه می شود که خداي عزوآن 
 با بعد "﴾30﴿ کثَیِرٍ  عنَْ  ویَعَفْوُ أیَدْیِکمُْ  کسَبَتَْ  فبَمِاَ مصُیِبۀٍَ  منِْ  أصَاَبکَمُْ  ومَاَ "کردند تلاوت را آیه این و کندمی

یر قمی در تفس .کثرت از کنایه یعنیهست  حصر تا سه ،هست کثرت از کنایه یک این و کرد اشاره بار سه دستش
 م هسته الجارودابی سوب به که تفسیر علی بن ابراهیم قمی من هگفتم همین ابی الجاروداین  دجاروال یروایت اب

 ،به خاطر همین شخصیت ابوالجارود هست می واردقی به این تفسیر تداایرا یک( ،هستین آقا یکی از شاگردان ا
لی و ؛بعضی ها اومدن متقن اثبات کردند خود علامه هم معتقد هست که تفسیر مال علی بن ابراهیم قمی هست

الجارود زیدي مذهب هست توي حدیث ما میگیم که حتماً باید مذهب صحیح باشه یعنی دوازده  ابی این آقاي
امامی باشه که ما بگیم که این حدیث صحیح است یا این شخص موثق است توي علم رجال خیلی روي این بحث 

 ،ضی ها میگن اواخر عمرش برگشتهدي هست متاسفانه بعالجارود زیی اب این هست که ایرادي که داره ،میشه
 ).بگذریم دي بودههمچنان زینه بعضی ها میگن 



فرمود یعنی به هر کس بخواهد فقط  یهَبَُ لمِنَْ یشَاَءُ إنِاَثاً ذیل از حضرت ابی جعفر یعنی امام باقر علیه السلام 
ور می دهد بدون اینکه گفته به هرکس بخواهد فقط فرزند ذک جمله یدر معناي آن یک ،دختر میده بدون پسر

به هر کس هم بخواهد هم ذکور فرموده  یزُوَجِّهُمُْ ذکُرْاَناً وإَنِاَثاً اودر معناي جمله سوم  ،دختري همراهش باشه
  .کردیم هتوي خود آیه هم بهش اشاراین  ،مع می کند بین هر دو فرزندهد هم اناث و جمید

ااالله ش که ان یحو درباره ستمفصل ه که یک بحث بسیار بسیارفقط میمونه سه آیه آخر  .این هم از بحث روایی
و ر وحییه دو سه جلسه از ما وقت بگیره انواع ه آین دو سهمدر خدمتتون خواهیم بود فکر کنم  از جلسه آینده

ررسی ب نقد و و تحلیل کنیم و شنظرات آقاي سروش رو بگیم و بپردازیم به حینظرات جدید راجع به و ،بگیم
   .به اتمام برسه يبکنیم و انشاالله سوره شور

 دنیا و الاخرهفی الحسین علیه السلام بال وجیهاً اللهم جعلنا 

 
 

 

  

 

 


